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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 11/11/99تاریخ  به 41جلسه شماره 

تبیین حقیقت شک و تحیر در نسبت علوم و درک  –مناظره هشام بن حکم در نیاز به امام برای رفع شک و اختلاف 

 ی در وادی کفرحقیقت اختلاف علمی و عمل –های نظام کفر 

 در رفع تحیر و اختلاف یونس ین یعقوب صحیحه

هشام با عمرو بن عبید بود و حضرت این محتوی را تایید  همناظرکه  1یونس ین یعقوب بود دیگرصحیحه بحث در 

د در فرمودند که جایگاه امام، مانند قلب در بدن، ایجاد معرفت و یقین و رفع شک و تحیر و اختلاف می کند. امامی بای

کار باشد که قوای معرفتی ما را راهبری کند تا به یقین و معرفت برسد و از تحیر و شک بیرون برود. این امام حق است 

 که انسان ها را از وادی شک و تحیر به یقین می رساند و آنها را از وادی اختلاف به وحدت و ائتلاف دلالت می کند.

مطرح کردیم که در ادبیات دینی مطرح می شود که دو وادی نور و ظلمات در توضیح این مسئله بحث معارفی جدی را 

داریم و اگر کسی به این نور ایمان بیاورد مومن است و به وادی هدایت راه یافته است و در طرف مقابل هم چیزی جز 

مات درک های انسان، انسان اگر در وادی نور باشد، معرفت و یقین پیدا می کند و الا در وادی ظل ضلال و تحیر نیست.

 چیزی جز شک و ظنون نیست که توضیح این بحث مفصلاً جلسه قبل گذشت.

انسان امکاناتی دارد که برای بسیاری از امور برای خروج از گفته می شود که دو سوال مطرح شد؛ سوال اول این بود که 

ن ها با هم ترکیب می شوند و معرفت یقی ست.واو یقین  بستر ایجاد معرفت بشر، شک و تحیر کافی است. حس و عقل

، ممکن است خطا هم رخ ترکیب و پیچیده شدن معرفت ها و یقین هاو ر در این مسید کرد. البته نخواهایجاد های جدید 

آن را کنترل می کنیم. لذا از یقینیات شروع می کنیم و با صور منتجه، یقین های مضاعف ایجاد خواهیم دهد که با منطق 

 ی گویید برای ایجاد یقین و معرفت و رفع شک، ما فقط به امام نیاز داریم و بدون امام انسان در تحیر است؟!کرد. چرا م

 حداقل در بعضی ساحت های قبول کنید که انسان بدون انبیاء به یقین و معرفت می رسد.
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همان اشکالی که در سوال  سوال دوم هم این بود که اگر اختلاف مورد نظر در روایت، اختلاف علمی و نظری است که

ولو می شود اختلاف نظری را  ،اول مطرح شد، اینجا هم تکرار می شود. یعنی گفته می شود با رعایت در تولید یقین ها

صود رفع اختلاف عملی و ائتلاف در حرکت است، باز سوال می شود که مگر اگر هم مق .برطرف کرددر بعض ساحات 

بزرگ درست و جمع جمع و جامعه و حرکت واحد شکل نمی گیرد؟ یک علم و تمدن حول ائمه نار و ولات جور، یک 

 کرده اند در عین اینکه حول امام حق نبوده اند. 

 ؛ شک و تحیر معلول وادی ظلمات و استکبار انسانجواب به سوال اول

شود. معرفت امری است که با در جواب به سوال اول عرض شد که یقین، امری است که با نور الهی از عالم بالا نازل می 

نور الهی و تسلیم در برابر او به انسان داده می شود. تا انسان عالم را در پرتو نور الهی نبیند، معرفت و یقینی حاصل نمی 

نور الهی است که در عالم نازل می شود و به حجت الهی می رسد و از طریق اوست که این نور در عالم منتشر می شود. 

 تا به این نور نرسد، در ظلمات است. شود و کسی 

بلکه حقیقت نورانی است که در  ؛همان که در حدیث عنوان بصری حضرت فرمودند که علم این قیل و قال ها نیست

ی قَلْبِ مَنْ یُریِدُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ فَقَالَ یَا أبََا عَبْدِ اللَّهِ لَیْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إنَِّمَا هُوَ نُورٌ یَقَعُ فِ»مسیر بندگی خدا داده می شود. 

اگر طلب بندگی در انسان باشد این علم داده می  2«حَقِیقَةَ الْعُبُودیَِّة  نَفْسکَِ  تعََالَى أَنْ یَهْدِیَهُ فَإِنْ أَرَدْتَ العِْلْمَ فَاطلُْبْ أَوَّلًا فِی

دارد. و قرار است همه ساحت های زندگی انسان منور  در واقع در مسیر بندگی است که انسان نیاز به این حقیقت شود.

به این نور باشد. در همه شئون حیات انسان اگر بخواهد بندگی خدا جاری شود، باید این نور و علم الهی جاری باشد و 

الا انسان در ظلمت خواهد بود. 

درون دستگاه فکری خودش، جزمیت  بله اگر می خواهیم به جزمیت های ذهنی، یقین بگوییم حرفی نیست و کافر هم در

کافر هم وقتی مریض می شود در دستگاه خود به این جزمیت  هایی پیدا می کند تا طریق تحقق فعل خارجی او باشد.

فعل فردی و اجتماعی دستگاه کفر هم نیاز به درک و جزمیت هایی دارد. یعنی می رسد که الان باید این دارو را بخورد. 

ولی در عین حال از تحیر و شک بیرون نیست. یعنی  .این غذا را باید بخورد و برای او خوب است اینطور می بیند که

تو به عوالم دیگر تو ارتباط دارد یا خیر؟ آیا این اکل و شرب اگر از او سوال شود که چرا داری می خوری؟ آیا این اکل 

امثال این سوالات مهم و کلان ندارد. لذا این جزمیت  حتی در زندگی دنیای تو آثار سوئی دارد یا خیر؟ هیچ جوابی برای

ها، در عالم، فرد جازم می شود که این فعل را اختیار کند. این جزمیتانسان اختیار  بلکه پیرو ؛علم و یقین نیست ،ها
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نسان حقیقت بندگی در مقابل خداست که در ساحت معرفتی ا ،معرفت و یقین حقیقت عالم نیست. معرفت و یقین و فهمِ

 هم حضور پیدا می کند.

 جهت داری علوم و درک انسانی در مسیر ایمان و کفر

این بحث مهمی است که در جای خود باید مفصلاً دنبال کنیم که معرفت و علم انسان در همه ساحت ها، اگر الهی شد، 

علّی و جبری می دانند  شد. معنی جهت داری علم همین است. عده ای علم و معرفت را یک فرآیندعلم دیگری خواهد 

که ربطی به اختیار انسان ندارد. درحالیکه انسان وقتی مسیری را اختیار می کند این اراده او در فهم های بعد حضور پیدا 

 می کند.

آن اختیار حقی که انسان باید داشته باشد، اراده بر بندگی و توحید است و علمی که در این مسیر ایجاد می شود که منور 

در  3درک انسان موحد از همه چیز در عالم با کافر متفاوت می شود.به نور وحی است معرفت و علم است. حتماً شدن 

طرف مقابل هم دستگاه کفر دستگاه معرفتی خود را پیدا می کند و در نظام معرفتی خود هم جزمیت هایی پیدا می کند. 

اینها در وادی نور الهی در اغراض آنها هم داشته باشد. دی ولی این یقین و معرفت به حقیقت عالم نیست ولو کارآم

نیستند و سیر آنها هم در ظلمات است؛ همانطور که در طرف مقابل سیر در درجات نور واقع می شود؛ اینکه در آیه 

نَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذی  وَلِیُ  اللَّهُ»شریفه فرمود: 

مهمترین مسئله در این آیه شریفه  ،سان نیست بلکه معرفت و درک انسانمقصود فقط اعمال جوارحی ان 4« إِلَى الظُّلُمات

 ی عالم را خواهد فهمید.وادی ظلمات واقع شود، ظلمانی می شود و جور دیگراست. قوای ادراکی انسان هم اگر در 

به تعبیر دیگر علم تابع مقصد و اله عالم است. اگر کسی مقصدش نفس و دنیاست، مبتنی بر همین عالم را خواهد فهمید و 

البته این فهمی ظلمانی و جاهلانه است. این فهمی است که مبتنی بر خضوع در مقابل اله حقیقی عالم نیست بلکه مبتنی بر 

و اگر اله در عالم فقط الله  2الهی که اله نیست و خودمان او را اله گرفته ایم. ؛له باطل و توهمی استخضوع در مقابل ا

                                                           
البته این بحث نیاز به گفتگوی جدی تری دارد و اینجا در حد اشاره استاد بیان کردند. حضور اختیار در ساحت فهم و درک های انسان،  - 3

اتمام  ذا می شود با کافر. لامر یکسانی نیست که در همه جا به یک میزان حاضر باشد بلکه در بعض معرفت های پایه، اراده انسان تبعی است

حجت شود و الا راسا فهمی رخ نمی داد و حجتی هم تمام نمی شد. ولی وقتی کسی دنیا را اختیار کرد معرفت های او ذیل همین اختیار او 

وسعه پایدار در شکل می گیرد ولو در یک رتبه بالاتر همه درک های او شک و تحیر است. تمدن کفر، دنیا را اختیار کرده اند و از آن با ت

مقیاس جامعه جهانی حرف می زنند و البته درک متناسب با این مقصد و غایت به آنها داده شده است. لکن درکی که چیزی جز ظلمات نیست. 

 اگر یک سوال بشود که چه کسی گفته باید این مسیر را برویم جوابی جز این ندارند که ما اینطور اختیار کرده ایم.
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این  ؛متفاوت خواهد بودکه و بندگی در مقابل این خدا، درکی از عالم واقع می شود،  تعالی است، در مسیر اخذ این اله

انسان ایجاد می شود ولی در مسیر خداست که درک  یعنی درک بر محور اله و مقصد .معرفت به حقیقت عالم است

 6حقیقت و علم و معرفت یقین داده می شود. و الا وادی ظلمات است و درک انسان فقط در وادی شک و تحیر است.

هم واقعاً تفاوت در درک است نه اینکه فقط نیت این دو انسان متفاوت است. واقعاً درکی که امیرالمومنین از تفاوت این 

خدا فقط عمل ن دنیا و اکل و شرب و استفاده از دنیا دارد متفاوت است با درکی که کافر از این دنیا و تمتعش دارد. ای

انسان را مومنانه و نورانی نمی کند بلکه درک و معرفت انسان را هم نورانی می کند و جور دیگری در عالم می بیند. در 

مسیر با نور الهی به انسان داده می شود. و این البته منافات با تلاش و  مسیر بندگی علم و درکی لازم است که در این

 .تجربه و تفکر ندارد. همه این قوای انسان وقتی در وادی ولایت الله و امام واقع شد، نتیجه دیگری خواهد داشت

دا می کند متفاوت می شود و تعریفی که از عالم و مافیها پی واز عالم ندارد  منور به نور وحی نمی شود خبریانسانی که 

مشغول بازی و لعب و لهو است. مانند یک کشتی که برای یک سفر عظیم آماده شده است و مشغول حرکت است و کسی 

در اینجا بیدار می شود و خیال می کند این کشتی محل بازی و سرگرمی اوست. همه این حرکت و مختصات کشتی و 

ای  2« خوَْضِهِمْ یَلْعَبوُن  فی  ذَرْهُمْ: »ش فرمودهرسول عنای دیگری می دهد. خدا بهرد ملوازم و امکانات آن برای این ف

یَأکُْلُوا وَ یَتَمَتَّعُوا وَ   ذَرْهمُْ»کنند. یا فرمود: در این خوض عمیق خود خوش باشند و بازی رسول ما اینها را رها کن که 

این لهو لعبی نیست که فقط در  شغول لهو شده اند. اینها را به حال خود رها کن.اینها م 8« یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَموُن

 ساحت عمل باشد بلکه درک متناسب با آن ایجاد خواهد شد.

خلاصه اینکه جریان کفر مبتنی بر کفر خود معرفت پیدا می کند و این یقین نیست و از شک خارج نمی شود. در حدیث 

یعنی از قوای عقل که نازله وجود نبی اکرم است، تسلیم است و در طرف  1«ضده الشک التسلیم و»عقل و جهل فرمود: 

مقابل از قوای جهل که ابلیس و دشمن عقل است، شک معرفی شده است. این مهم است که در مقابل شک، تسلیم قرار 

                                                           
استاد متذکر شدند که تعلق به مقصد شرط لازم در جهت در علم است ولی کافی نیست و این مقصد باید در شیوه تحقیق و روش تولید  - 6

درک انسان از عالم متفاوت شود. این ایمان به خدا و رسول جریانی را ایجاد می کند که به  ،یست که با نیتعلم و... دخالت کند. فقط این ن

به میزان تولی در همه سطوح آن، درک دیگری ایجاد می کند. به تعبیر دیگر تعلق به الله، خود را در مکانیسم فهم هم نشان می دهد. این بحث 

 که نیاز به بحث های بسیار جدی و مفصلی دارد که جای آن اینجا نیست. یک معنی روش تولید علم دینی است
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نور و هدایت الهی، تسلیم نشد  اگر کسی در مقابل این 10داده شده است. یقین با تسلیم در مقابل نور الهی بدست می آید.

در وادی شک است. در هر  اشمادی غرب با همه لایه های علمی و عملیتمدن  کار کرد، این دچار شک می شود.و ان

ساحتی که انسان اهل تسلیم به انبیاء نشد، این وادی حیرت اوست. این فلسفه های مدرن غربی با همه قیل و قال آن، 

 تحیر و شک پیچیده شده است. نیست؛ بلکه و معرفتعلم 

 فرق اختلاط معرفتی دستگاه ایمانی و کافرانه

البته باید توجه کرد اینکه می گوییم به میزانی که انسان تسلیم بشود، فهم او مومنانه و نورانی است، معنایش این نیست که 

نیستند و جایی ممکن است زیرا مومنین هم تسلیم محض  وضعیت دارند پس همه انسان ها )غیر از معصومین( یک

متولی به دستگاه دیگری باشند. بلکه فهم مومن و کافر با هم فرق می کند. مومن اصل وجودش تسلیم است و سیر 

ممکن است همین مومن جایی در معارفش  ولی معرفتی او در وادی نور است و از ظلمات به سمت نور در حرکت است.

قبول دارد که حق در نزد امام صادق است ولی تصور می کند که معارف را از  متوجه نیست که متولی به غیر شده است.

فلاسفه یونان هم می شود گرفت. تلقی او این است که این شکل از اعتقادات مورد امضاء ائمه است. لذا خطای در فهم 

بدنبال فهم از کلام امام هستند فرق می کند با کسی که مسیر را جدا کرده است و کافر به دستگاه الهی است. مگر فقهاء که 

خطا ندارند؟! ولی جریان کفر اصل وجودش منکر و ظلمانی است و فهم او سیر در وادی ظلمات خواهد داشت و 

 روزبروز هم شک و تحیرش عمیق تر می شود.

حت ها قائل دستگاه الهی می گیرند ولی در بعض سا اری از درک های خود را ازکه بسیهستند  تعبیر دیگر مومنینیبه 

هستند که این درک ها مومنانه و کافرانه ندارد و لذا از هر دستگاهی که آن را حجت بدانند اخذ می کنند. بنظر ما همین 

جاست که اختلاط در علم و معرفت ایجاد می شود و آثار سوء خود را هم می گذارد. در واقع این ساحت از معرفت را 

انند یا با نیت الهی آن را حل می کنند. ولی کسی که اصلاً بدنبال بندگی نیست و این افراد ساحت فهم مومنانه نمی د

کاری به فهم مومنانه ندارد و می خواهد با استکبار خودش در مقابل الله، عالم را فهم کند، این فرق می کند. مومن قلبش 

ولی کافر قلبش ظلمانی است و قوای مومن است و قوای ادراکی او البته ممکن است خطا کند و مومنانه حرکت نکند. 

 دیگرش هم حتماً متولی به خدا و رسول نیست.

                                                           
محَُمَّدِ بْنِ خاَلدٍِ عنَْ أَبیِهِ عمََّنْ ذَکرََهُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبدِْ  عدَِّةٌ مِنْ أَصحْاَبِناَ عنَْ أَحْمدََ بنِْ»اشاره به معتبره عبدالرحمن بن ابی لیلی که فرموده:  - 10

لاَ تصُدَققوُنَ حتََّى تسَُلِّمُوا رِفوُا وَ لاَ تَعرِْفوُنَ حَتَّى تصُدَققوُا وَ الرَّحمَْنِ بنِْ أبَِی لَیْلىَ عَنْ أبَِیهِ عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ ع قاَلَ: إِنَّکمُْ لاَ تَکوُنوُنَ صاَلحِیِنَ حتََّى تَعْ

182، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافی )ط « ثأَبْوَاباً أَرْبعََةً لاَ یصَْلُحُ أوََّلُهاَ إِلَّا بِآخرِِهاَ ضَلَّ أَصحْاَبُ الثَّلاَثَةِ وَ تاَهوُا تَیْهاً بَعِیدا الحدی
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 جواب سوال دوم؛ عدم حقیقت ائتلاف در شرک و کفر

اما در جواب سوال دوم هم می گوییم، در دستگاه شرک و کفر واقعاً ائتلاف و وحدتی وجود ندارد. در یک ساحت بحث 

است. همانطور که اشاره کردیم علم و معرفت ناشی از نور الهی است که بر  وحدت و ائتلاف یا اختلاف در فهم مطرح

قلب انسان تابیده می شود. مومنین با تولی به نور الهی به میزان این تولی، منور به نور الهی شده و معرفت های مشترک و 

 ها فهم که نور الهی است، اینو این محور واحد معرفت حاصل می شود  ،درجات ایمانمیزان متناسب شکل می گیرد. به 

ور پیدا کند، همانطور که قواعد مشترک در علم به میزانی که در علم حض با هم هماهنگ می کند. -ولو درجات دارند-را 

فهم ها را هماهنگ می کند، حضور نور الهی به میزان حضور در عقول، درک های هماهنگ ایجاد می کند. یعنی نه اینکه 

 همه مومنین یکسان فهم می کنند ولی هماهنگ هستند زیرا یک حقیقت است که در آنها به درجات تنزل کرده است.

و همه در ظلمت هستند، هرکس هرجور اراده کند می تواند فهم کند و اما در دستگاه کفر وقتی نوری واحدی نیست 

میزان واحدی در کار نیست که فهم را به وحدت الا اینکه میزان به خود افراد برگشت می کند.  ؛میزانی در کار نیست

در مقام علم  ،برساند و هماهنگ کند. همانطور که در وادی عمل حبل و محور واحدی نیست که ائتلاف حقیقی ایجاد کند

و نظریات فهم می کند و اختلاف های علمی  و معرفت هم همینطور است. هرکسی عالم را برمحور اله و نفس خود

 زاییده همین نکته است.نوعاً  له واحدئمختلف در یک مس

 عدم ائتلاف در ساحت عملی در وادی کفر

شرک و کفر وادی تفرق عملی انسان هاست. وادی نزاع وادی همینطور است. اما ائتلاف و اختلاف در ساحت عملی هم 

بدنبال جهل را و جنود از اله متعدد، حقیقتاً وحدت بدست نخواهد آمد. این شرک و کفر است که صفات  و اختلاف است.

واهد شد. از حتماً تضاد منافع ایجاد خ وهستند  بدنبال منافع خود رمستکب هایکه منشا نزاع و تفرق هاست. انساندارد 

متناسب با حسد و بخل و ظلم و  ،دل استکبار بر خدا، صفات حمیده درنمی آید و ائتلافی هم نخواهد بود. دستگاه کفر

 تعدی و... است و این دستگاه وحدت حقیقی ندارد. انسان گرگ صفت و منفعت طلب که وحدتی با کسی ندارد.

با فت ایجاد نمی شود بلکه أبا اخلاق و ر ،و توسعهزنند که پیشرفت امروز رسماً دستگاه کفر و فلاسفه آنها فریاد می 

جامعه در حد جامعه شبانی باقی خواهد انبیاء با اخلاق می گویند  !آید که طبیعت به انسان داده است صفاتی بدست می

 انسان را باید محور قرار داد و بر این محور بازار جلو می رود. عجیب اینکه اینو حرص ماند. لذا صفت سلطه طلبی 

نمی گویند اینها صفات و جنود جهل  ؛، قوای استکبار انسان استد اینهاند و نمی گویناوصاف را به طبیعت نسبت می ده

 هستند. واقعاً از این انسان ائتلاف و وحدت بدست می آید؟! 
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با گ صفت که بله در دستگاه کفر یک جایی قرادادهایی می بندند که این تضادها را کنترل کنند. یعنی این انسان های گر

لذا جمع و اجتماعی شکل می گیرد و یک قراردادهایی در آن تضمین  ؛نمی توانند جمع و جامعه بسازند تضاد مطلق

اختیار دنیا در جامعه کفار تبدیل به یکسری هماهنگی  بدست آید. جمعی و حداکثریمنفعت طلبی در آن شود که  می

ند به منافع بیشتری برسد. ولی همه در این قرارداد هایی می شود و اختیار می کند که از بعض منافع خود بگذرد تا بتوا

 نیست. انوع در مقابل خدا و رحمت به برادراجتماعی بدنبال منافع خود هستند و بحث خض

ند ند، همین کار را خواهنشاهد مهم این روح جمعی اینها هم این است که اگر بتوانند جایی قرارداد را به نفع خود تمام ک

ین جامعه، خودش از همه ا این قدرت و تصرف هستند بروشنی این کار را می کنند. در واقع ولیّ کسانیکه صاحبان کرد.

جوری گرتر می باشد و همه جریان را تا بتواند به سمت خود برمی گرداند. امروز اینها تر و سلطهطلب، منفعتمستکبرتر

به سمت خودشان سنگین شود. جوری ترازو ه کفه و موازین را تنظیم می کنند که همیش کردهدر عالم قانون گذاری 

موازنه می کنند که چیزی به پابرهنه های عالم نمی رسد و جنس آنها گران و مرغوب و کالای بقیه بی ارزش باشد. این 

ن دست بردن در همان بحثی است که در مسئله نقص در مکیال و میزان اشاره کردیم که مهمترین فسادها همی

ترازو به نفع آنها وزن می کند. لذا می بینید کاری می کنند که ر کفه ترازو نیست بلکه د کم گذاشتنست. این ترازوها

 اصل است و بقیه برده اینها می شوند.در عالم امروز منافع اقلیتی 

لَا یَزاَلوُنَ بِکُمْ حَتَّى »جمله عجیبی حضرت امیر)ع( در فتنه بنی امیه فرمودند که ظلم اینها به شما بجایی خواهد رسید که: 

انْتِصَارُ أَحَدِکُمْ مِنْهُمْ إِلَّا کَانْتِصَارِ الْعَبْدِ مِنْ یَتْرکُُوا مِنْکُمْ إِلَّا نَافِعاً لَهُمْ أَوْ غَیْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ وَ لَا یَزَالُ بلََاؤُهُمْ عَنْکُمْ حَتَّى لَا یَکُونَ  لَا

یعنی شما را برده خود می کنند و شما برای حل مشکل خود اینها را اطاعت می کنید و  11« رَبقهِ وَ الصَّاحِبِ مِنْ مُسْتَصْحِبِه

دقیقاً بر مردم عالم همینطور است. از تمدن اینها ائتلاف و وحدت  ظلم امروز دستگاه کفر به خود اینها پناهنده می شوید.

 در می آید یا نفرت و نزاع؟!

کفار با هم ائتلافی ندارند بلکه زیر  ولی حقیقتاً ،لذا امروز ولو یک ائتلاف و وحدتی در رفتار اجتماعی کفار دیده می شود

بین متولیان با اولیاء خود است. اینکه در  ن تنفر همپوست این نظام اجتماعی یک تفرق و نزاع حقیقی است و اصل ای

، اینها و قارعه الهی نازل می شود آیات مکرری از قرآن بیان می کند که روز قیامت ها که این روابط دنیا از بین می رود

وَ مِنَ ». فرمود: با هم نزاع می کنند و یکدیگر را لعن می کنند و از هم برائت می جویند، ریشه در همین مسئله دارد

 وَ لوَْ یَرَ  الَّذینَ ظلََمُوا إِذْ یَرَوْنَ الْعَذابَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دوُنِ اللَّهِ أَنْداداً یُحِبُّونَهُمْ کَحُبق اللَّهِ وَ الَّذینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

                                                           
 13خطبه  138بلاغة )للصبحی صالح(، ص: نهج ال - 11
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 12«طَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُإِذْ تَبَرَّأَ الَّذینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذینَ اتَّبَعُوا وَ رَأَواُ الْعَذابَ وَ تَقَ الْعَذابِ * اللَّهَ شَدیدُ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمیعاً وَ أَنَّ

وقتی که این روابط و اسباب بهم ریخت، متبوع از تابع اعلام برائت می کند. حقیقتاً اینها با هم نیستند و اله واحدی بین 

  13«ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلوُن  شَتَّى  حْسَبُهُمْ جَمیعاً وَ قلُُوبُهُمْت»آنها نیست. 

روابط بین مومنین را در بهشت بیان می کند که نزاعی بین آنها نیست و همه در سلم  مکرری داریم که در مقابل هم آیات

نزاعی هم نیست. اما جهنم و دار لذا تفرق و  ؛بهشت دار التوحید است و دیگر از شرک خبری نیست 14با هم هستند.

الشرک است که محل مخالفت و نزاع و درگیری است. محل صفات رذیله و استکبار و استثمار دیگران است. از اله 

 متعدد، وحدت و ائتلاف بدست نمی آید.

 وحدت و ائتلاف ذیل آیات سوره آل عمران

حرف زده است، آیات سوره مبارکه آل عمران است. در این آیات حدت و ائتلاف وکی از مهمترین آیاتی که در مورد ی

فَ بَیْنَ قُلوُبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أعَْداءً فَأَلَّو»فرموده: 

یعنی شما بدون وحی و هدایت الهی در عداوت بودید. این  12«شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکمُْ مِنْها  وَ کُنْتُمْ علَىبِنعِْمَتِهِ إِخْواناً 

روابط عداوت هستند. این  ون هدایت و تولی به انبیاء درنکته مختص به عرب قبل از اسلام نیست بلکه همه انسان ها بد

شما را به هم متصل کرد و اخوت شکل گرفت. وحدت و  ،بوده حقیقت وحی و هدایت خدا بود که با نعمت خود ک

 ها باید به یک نقطه متوجه شود.آید. قلببلکه با تالیف قلوب بدست می ،اخوت امر اعتباری و قراردادی نیست

د. یک نعمتی در عالم نازل شده لذا در روایات ما این نعمت و حبل الهی که سبب تجمع است به یک نقطه بازگشت می کن

وند خدا ید.ی شوید و به ائتلاف می رساست که تبدیل به حبل الهی می شود و شما با تجمع حول او و تعلق به او برادر م

 در روایات به وحی و نبی اکرم وکه محور وحدت شماست باید چیزی بفرستد که شما را جمع کند. این نعمت الهی متعال 

این نعمت الهی خود رسول و بعد امام است که  16امام و امیرالمومنین تفسیر شده است.در روایات مکرری به  ،اللهحبل 

 محور اخوت ایمانی است. 

                                                           
 166و  162سوره مبارکه بقره آیه  - 12

 14سوره مبارکه حشر آیه  - 13

 42سوره مبارکه حجر آیه  «سُرُرٍ مُتَقابلِینَ  عَلى صدُوُرِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً  وَ نزََعْنا ما فی »مثلا در آیه شریفه فرمود:  - 14

 103سوره مبارکه آل عمران آیه  - 12

تَباَرَکَ وَ تَعاَلَى عَلمَِ أَنَّهمُْ سَیَفْترَِقوُنَ بَعدَْ نَبیِقهمِْ وَ وَ لا تفَرََّقوُا قاَلَ إِنَّ اللَّهَ   فِی رِوَایَةِ أَبِی الجْاَروُدِ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ فِی قوَلْهِِ»در روایت فرمود:  - 16

. نیز در 108ص: ، 1 تفسیر القمی، ج« آلِ محَُمَّدٍ وَ لاَ یَتَفرََّقوُایَخْتَلِفوُنَ فَنَهاَهمُْ عَنِ التَّفَرُّقِ کَماَ نَهىَ مَنْ کاَنَ قَبْلَهمُْ فأَمَرََهمُْ أَنْ یجَْتَمِعوُا عَلىَ وَلاَیَةِ 
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به تعبیر دیگر وحدت با نزول رحمت و نعمت الهی واقع می شود که اولیاء الهی هستند. آنها رحمت الهی نازل شده بر ما 

چیزی بردارند و چیزی به خود اضافه کنند. آنها فقط و ما از  یستند کههستند. این خدا و اولیاء او هستند که بدنبال این ن

إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ »هستند. آیه شریفه ولایت همین را می گوید: و بخشیدن فقط در حال زکات 

وحدت باشد که رزق او از صلاه و توجه به خدا  سی می تواند ولیِک 12« یُقیموُنَ الصَّلاةَ وَ یُؤتْوُنَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعوُن

ی بدست می آید و فقط هم در حال زکات و رساندن به متولیان به خود است. او برای برداشتن از ما نیامده است بلکه برا

اخوت  امام الهی سیر می کند، روابط رحمانی می شود و محبت و ه میزانی که بالذا جامعه بمده است. رحمت و بخشیدن آ

بالاتری شکل می گیرد و وحدت بیشتری متولد می شود. شادی و غصه های مردم با هم یکی می شود. جوری که حتی 

جامعه ای که بر محور اولیاء طاغوت سرپرستی ولی  18ولو خبر نداشته باشی، تو را مغموم می کند. را غصه برادرت

 نخواهد رسید.به وحدت  حتماً ،شود که حریص ترین و مستکبرترین مردم هستند می

لَهمُْ وَ لَوْ کُنْتَ فظًَّا غَلیظَ الْقَلْبِ   فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ»به تعبیر دیگری که در آیات همین سوره آمده است فرمود: 

 11« توََکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلینلاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلکَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَ

رحمتی عظیم از خداوند متعال به حضرت داده شده است که این جمع حول حضرت شکل می گیرد و الا اینها پراکنده 

. محور تجمع حقیقی و انفضاض می کردند. او با عفو و استغفار و دخالت دادن ما در بعض امور ما را جمع می کند شده

همین رحمت است نه اینکه شوری و مشورت وحدت در جامعه ایجاد می کند. عده ای ذیل آیه را گرفته اند و اصل آیه 

خواهیم  این بحث را در جلسه بعدادامه را معنا نکرده اند. خیال کرده اند با دموکراسی می شود وحدت ایجاد کرد. 

 الحمدلله...و داشت.

                                                                                                                                                                                     

وَ اعتْصَِموُا بحَِبْلِ اللَّهِ جَمیِعاً وَ لا   همُْ حَبلُْ اللَّهِ الَّذِی أمُرَِ باِلاعْتصِاَمِ بهِِ فَقاَلَ آلُ محَُمَّدٍ قاَلَ: نْ جاَبرٍِ عَنْ أبَِی جعَْفرٍَعَ»روایت دیگری فرمود: 

114، ص: 1 تفسیر العیاشی، ج« تَفرََّقوُا
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یَدَیْ أَبِی جعَْفرٍَ ع  عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فضَاَلَةَ بْنِ أیَُّوبَ عَنْ عُمرََ بْنِ أَباَنٍ عَنْ جاَبرٍِ الجُْعْفِیق قاَلَ: تَقَبَّضْتُ بَیْنَ»در صحیحه جابر بن یزید فرمود:  - 18

نَّ اللَّهَ عزََّ یبَةٍ تصُِیبُنِی أوَْ أمَرٍْ یَنْزِلُ بِی حَتَّى یَعْرِفَ ذَلِکَ أَهلِْی فِی وَجهِْی وَ صدَیِقیِ فَقاَلَ نَعمَْ یاَ جاَبرُِ إِفَقلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ رُبَّماَ حزَِنْتُ مِنْ غَیرِْ مصُِ

مِنُ أَخوُ المُْؤمِْنِ لأَِبِیهِ وَ أمُقهِ فإَِذَا أصَاَبَ روُحاً مِنْ تِلْکَ الأَْرْوَاحِ وَ جَلَّ خَلقََ المُْؤمِْنِینَ مِنْ طِینَةِ الجِْناَنِ وَ أَجْرَ  فِیهمِْ مِنْ رِیحِ روُحِهِ فَلذَِلِکَ الْمُؤْ

166، ص: 2 الإسلامیة(، ج -الکافی )ط « فِی بلََدٍ مِنَ الْبلُْدَانِ حزُنٌْ حزَِنَتْ هذَِهِ لأَِنَّهاَ مِنْهاَ
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